
 آذربايجان٬ مشروطه وناسيوناليسم ايراني

 * استاديار گروه تاريخ دانشگاه تبريز

 داريوش رحمانيان *

 «جنرال کونسول من مي خواهم هفت دولت به زير بيرق ايـران

 بيايد٬ من زير بيرق بيگانه نروم.»

 ستارخان

 تاريخ مشترک يکي از مهم ترين عـناصر هـويت مـلي مـلت هاست٬ آذربـايجان در

 درازناي تاريخ ايران٬ ازکهن ترين روزگاران تا کنون٬ همواره از اصلي ترين کانون هاي

 ايراني گري و از مراکز ثقل فرهنگ و مدنيت ايراني بوده است. در عصر جديد تاريخ

 ايران نيز آذربايجان نقش تاريخي خود را در تکوين هويت مـلي ايـرانـي اسـتمرار

 بخشيده است. جنبش مشروطه٬ به عنوان زادگاه ناسيوناليسم جديد ايراني و لحظه

اد٬ چه  آغازين گذار جامعه تاريخي ايران به سوي تبديل شدن به يک ملت مدرنِ آز

 در تدارکات ايدئولوژيک و چه در تدارکات عملي و مادي و چه در بسيج مردمي٬ از

 آغاز تا انجام مديون و مرهون آذري ها و آذربايجان بوده است. آذربايجان نخستين
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 گهواره فکر تجددخواهي و اصلاح طلبي و مهدپرورش مصلحاني چون عباس ميرزا٬

 قائم مقام ها و اميرکبير بود. روشنفکران و نويسندگان بـرجسـته و نـامداري چـون

الدوله٬ طــالبوف و... کــه نــقش درجـه اول در تـدارکـات  آخــوندز اده٬ مســتشار

 ايـدئولوژيک جـنبش مشـروطه و رونـد تکـوين نـاسيوناليسم سـياسي داشـتند از

 آذربايجان بر خاستند. در بحبوحه جنبش مشروطه٬ تبريز٬ مرکز آذربـايجان٬ نـقش

 درجه اول بازي کرد و سپس در دوره استبداد صغير نيز تنها شهر ايراني بود که زيربار

 استبداد صغير نرفت و تن به بازگشت استبداد نداد. حماسه مقاومت مردم تبريز به

 رهبري ستارخان در اين دوران در بعد داخلي حس اعتماد به نفس ملي ايرانيان را

 براي ادامه روندگذار از يک جامعه تاريخي به يک ملت آزاد مدرن به نحو شگرفي

 افزايش داد و در بعد خارجي نيز نام ايران و ايراني را به عنوان ملتي که از هر روي

 شايسته آزادي و پيشرفت است. در جهان بلند آوازه ساخت. در بحبوحه حوادث

 دوره اول مشروطه تا دوره استبداد صغير انجمن تبريز (= انجمن ايالتي آذربايجان)

 به عنوان يکي از نهادهاي مـلي و مـدني جـديد در عـرصه تـاريخ سـياسي ايـران

 درخشيد. همچنين به پشتوانه ايـن انـجمن نـمايندگان آذربـايجان در مـجلس اول

 شوراي ملي ايران نقش درجه اول بازي کردند.

 اين ها همه حاکي از اين است که آذربايجان سهم خود را در تکوين هويت ملي

 ايراني در دوره معاصر و پايه گذاري ناسيوناليسم ايراني (= ناسيوناليسم سياسي) به

 خوبي و به تمام و کمال ادا کرده است. از اين ها گذشته بزرگترين مورخ مشروطه٬

 احمد کسروي٬ از آذربايجان برخاست و با نوشتن نخستين تاريخ مـلي و مـردمي
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 ايران عصر جديد مقام خود را به عنوان بزرگترين نماينده گسست از تاريخ نگري و

و پايه گذاري مکتب تاريخ نويسي  تاريخ نگاري سنتي يعني «سنت شاهنامه نويسي»

 جديد ايران يعني «مردم نامه نويسي» تثبيت کرد. تاريخ مشـروطه کسـروي کـه بـر

 مبناي نقش توده مردم ـ به ويژه مجاهدان گمنام آذربايجان ـ و در تقابل آشکار بـا

 ديدگاه نخبه گرا به نگارش درآمده است به عنوان يک حماسه تاريخي جديد پشتوانه

 فکر مردم گرايي و مردم سالاري ايراني دوره معاصر است و چنانچه از سوي ديگر

 مورخان ايراني به عنوان الگويي در تاريخ نگري و تاريخ نگاري مورد توجه قرار گيرد

 مي تواند به نوبه خود در قوام يافتن پايه هاي ناسيوناليسم سياسي در ايران مؤثر واقع

 شود.
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